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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

، شماره 1391تابستان ، مسوسال 

  12مسلسل 

 
در دفاع از مبناگروی: بررسی اشکالات کیث 

 لرر بر مبناگروی
 
 
 
 

 27/11/91تاريخ تأييد:  18/10/91تاريخ دريافت:  

 ∗مهدی عبداللهیدکتر 
با تفکيککم مانکایروط نااذاپکوير و لرر،  كيث

ه ذقد عمده بکر مانکایروط نااپوير از يکديگر، س

سنتی نااذاپوير دارد. وط در ذقد اول بر آن است 

که تنها تعداد بسيار اذکدکی از باورهککاط پايکه 

تواذد بمثابه وجود دارذد و اين تعداد محدود ذمی

پاية ذظام معرفت بشرط قکرار یيکرد. وط در ذقکد 

دوم بککر ذحککوت ابتنککاط باورهککاط بيرپايککه بککر 

کنککد و، در ذهايککت، یباورهککاط پايککه اشکککال م

ترين دليل مانایرايان بر لکووم پکويرا ايکن مهم

استدلال از راه »ديدیاه در توجيه معرفت را ک که 

کند که باشد ک بدين صورت ذقد میمی« دور و تسلسل

ذهايکت سازط باورها لازم ذيسکت تکا بیسلسلة موجه

ذحو دورط بکه يککی از استمرار داشته باشد يا به

سلسله مستند شود بلکه ایر فرآينکد حلقات پيشين 

سازط در يم سياق اجتماعی اذجام یيرد، وقتی موجه

به يم باور مورد توافق طرفين رسيد، اين جريکان 

 شود.متوقف می

اعتقکاد ذگارذککده، هکر سکه ذقکد لکرر به 

ست آذککه لکرر در بحکث از  ذاتمام است. ذخ

کلی بفلت باورهاط پايه از بديهيات عقلی به

، دوم آذککه ارتقکاط معرفتکی از ذموده است

بديهيات به ذظريات به کمم اسکتدلال اذجکام 

                                           
عضو هيأت علمی مؤسسکه پژوهشکی حکمکت و فلسکفه  ∗

 ايران.
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یيرد و، در ذهايت، صرف توافق طرفين بکر می

به معنکاط موجکه بکودن آن  يم باور هریکو 

 ذيست.

 

سازی، کیث  رثر ، ماگثاگروی    گروی، موجهانسجام های كلیدي:واژه

 خطاناپذیری.
 سازی معرفتمبناگروی در موجه

 ا  iiقانسثهه، ووجیثه   i«باو  صثاق  موجثه  »فلسفة غرب معرفت  ا سگت  ایج 

سازی مهکفل بر سثی  ا  قسثهیابی بثه    آو ق. موجهشما  مییکی از مقومات آن به

 (Pollock & Cruz, 1999: 13)صد  است. 

ورین نظریه ق  باب ووجیه معرفت است که فیلسوفان اسلامی  ایج iiiماگاگروی

ماگاگروی برهثانی ماهگثی   »ووان آن  ا  ند وقریری که میای از آن قانیز وقریر ویژ 

طاق این قیدگا ، سثاخها  نظثام   ( 1385زاده، )ر.ک: محمد حسین نامید.« بر بدیهیات

-به گونه vو بخش  وبگا، ivها قو بخش قا ق: بخش شاروق  و پایهمعرفهی ما انسان

وری عکس شوق ای که  وبگای ساخهمان بشری به وسیلة بخش نخست ووجیه می

 (Dancy, 2010: 382)آن صاق  نیست. 

قهگثد کثه ووجیثه برخثی از باو هثای      باو های موجه ساخها ی  ا وشکیل می

موجوق ق  این ساخها ، یعگی باو های پایه، از طریق ا وااط آنها بثا قیرثر باو هثا    

نیست، برخلاف باو های  وبگا که ووجیه آنها از طریق ا واثاط بثا باو هثای پایثه     

به بیان قیرر، باو های پایه ووجیثه مسثهقید قا نثد امثا      (Alston, 1989: 19)است. 

                                           
i. True Justified Belief. 

ii. Justification. 

iii. Foundationalism. 

iv. Foundation. 

v. Superstructure.  
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ورویب، هر باو ِ باواسطة موجه ق  شوند. بدینباو های غیرپایه باواسطه ووجیه می

-ای این ساخها  ق خهی، یعگثی بثاو  بثی   ساخها  ق خهی معرفت بر معرفت  یشه

ویب، ق  ماگاگروی بثا قو نثو    بدین ور (Ibid, 20-21)مهکی است.  iواسطة موجه،

کثه صثد  باو هثای پایثه، یعگثی       iiiو باو  غیرپایه iiباو  مواجه هسهید: باو  پایه

مطابقهشان با واقعیت محکی آنها،  وشثن اسثت امثا ووجیثه و وشثخی  صثد        

هثای پایثه،   باو های غیرپایه از طریق ا وااطشان با شاروقة معرفثت، یعگثی گثزا     

 ivشوق.ممکن می

 صول مشهرک میان ماگاگرایان از این قرا  است:بدیگسان، ا

 شوند؛ها به قو قسد پایه و غیرپایه وقسید میمجموعه گزا  . 1

های پایه ماهگی بثوق ، بثه وسثیلة آنهثا موجثه و      های غیرپایه بر گزا  گزا  . 2

 گرقند؛مدرل می

 گیرق؛های غیرپایه از  ا  اسهدلال صو ت میقسهیابی به گزا  . 3

 های پایه و غیرپایه ووریدی و اسهگهاجی است؛نهیجه،  ابطة میان گزا  ق  . 4

                                           
i. Immedietly Justified Belief. 

ii. Foundational Belief 

iii. Non-Foundational Belief 

ivشناسکان . هماذاور ککه در ابتکدا یفتکيم، معرفت

داذنکد، بربی باور را جوء ذخست از اجواط معرفکت می

شنانتی، همچکون هاط معرفتیاهرو، در توضيح ديدازاين

مانایروط، از اين اصکاح  و یکاه از واایکاذی  کون 

یيرذد، اما ذگارذده معتقد است یواره وقضيه بهره می

که باور طاق اصاح  رايج امکرط قلاکی و بکه معنکاط 

یواره اسکت و ايکن حقيقکت بيکر از  پويرا مفاد يم 

معرفت و علم بوده، پس از تحقکق علکم امککان وجکود 

تر آن است که مانکایروط يابد. بر اين اساس، صحيحمی

یروط ذيو بر پاية مفهوم یواره توضيح داده و اذسجام

 شوذد
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 (158-177: 1385زاده، )حسینسویه است. این  ابطه یک. 5

- وی ماگاگروی ساب  ویررقانثی شثدید معرفثت   ها و اشکالات پیشچارش

هثای نثویگی ق  مسث لة    شگاسان غربی از آن شد و نیثز موجثب پیثدایش قیثدگا     

اسثت. شثما  قابثل     iگثروی ورین آنها انسثجام رفت گرقید که مهدسازی معموجه

شگاسان همچون کواین، سلا ز،  شر، گیلارت ها مثان، ویلیثام   ووجهی از معرفت

گروی ق  ووجیه  ا اخهیثا  کرقنثد، هثر    ریکان، رو نس بونجو  و کی  رر  انسجام

یی بوق ث از   گراورین طرفدا ان انسجامچگد بونجو  ث که پیش از این از سرشگاس 

 ,Bonjour)این قیدگا  قست شست و به جرگة پیروان ماگاگروی سگهی پیوسثت.  

2001: 21-22; 1999: 117-143) 

شگاسثان غربثی، ووجیثه  ا شثرط سثوم      کی  رر ، همچون بسیا ی از معرفت

های معرفت، برای وایین نظریة خثوق ق   قاند. وی، پس از وحلیل مؤرفهمعرفت می

به نقد ماگاگروی پرقاخهه، ق صدق آن اسثت کثه بثا نشثان قاقن      باب ووجیه، ابهدا

های این قیدگا  سگهی  ا   ا برای ا ائه قیدگا  خویش هموا  نماید. بر ایثن   خگه

شوق. وی، گروی رر  شمرق  میانسجام اساس، نقد ماگاگروی نقطه اصلی عزیمت

طاپذیر و خطاناپثذیر  برای این مقصوق، به وقریر و انهقاق از قو قرائت ماگاگروی خ

 پرقازق.می

شگاسثی معاصثر و وثرو ت بر سثی     با ووجه به جایرا  کی  رر  ق  معرفثت 

خصثو  انهقثاقات   شگاسی اسلامی، بههای وی از سوی طرفدا ان معرفتقیدگا 

وی بر ماگاگروی خطاناپذیر، ما ق  این نوشها  ولاش خواهید کرق وا اشکالات قو 

گاگروی خطاناپذیر  ا از مگظر او وایثین و بر سثی   خصو  ماقرائت ماگاگروی به

                                           
i. Coherentism. 
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 نمایید.
 

 نگاهي به معرفت از منظر لررنیم

ای کووا  به وحلیل وی های رر  ق با ة ماگاگروی، اشا  پیش از بر سی قیدگا 

شگاسثی  از معرفت قا ید. به اعهقاق رر ، معرفت برخلاف قیدگا   ایج ق  معرفثت 

باو ، صد  و ووجیثه قا ای جثزچ چهثا می بثا      مغرب زمین، افزون بر سه عگصرِ

 باشد.می« ناپذیرینقض»عگوان 

کگد و بثه جثای   قفا  می« زقاییعلامت»وی، ق  باب حقیقت صد ، از نظریة 

شرط باو  پذیرش با هدف احثراز حقیقثت و پرهیثز از خطثا  ا شثرط معرفثت       

رای پثذیرش  د. سپس، او مقصوق از ووجیه  ا قاشهن قریل و شواهد کافی بث نقامی

ناپذیری ووجیه  ا قانسهه، ق  نهایت، برای فرا  از اشکال مشهو  گهیه، شرط نقض

 افزاید.گانه معرفت میهای سهبه مؤرفه
 

 قرائت لرر از مبناگروی

طو  کامثل موجثه هسثهگد و    خوقی خوق، بهبگا بر ماگاگروی، باو های پایه، به

 نثد. بثر اسثاس ایثن نظریثه، هثر       آوماگایی برای ووجیه باو های قیرر فراهد می

وثوان  ووجیهی بر ماگای باو های خوقموجّه اسهوا  شد  است. بر این اساس، مثی 

 گفت ماگاگروی قو مدعا قا ق:

ای وجوق قا نثد کثه مثا ق  پثذیرفهن     نخست، آنکه باو های خوقموجّه یا پایه

ق   طو  کامل موجّثه هسثهید و ایثن باو هثا    آنها، به هگرام جسهجوی حقیقت، به

 یک از سایر باو های ما وابسهه نیسهگد.شان به هیچووجیه

قوم، آنکه هر باو  قیرری که ما ق  پذیرفهن آن ووجیه کامل قا ید، ق  نهایت، 

ای که ماگای نظثام معرفثت  ا   باید بر این باو های پایه اسهوا  شوق، باو های پایه
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 (Lehrer, 1990: 39,41)آو ند. برای ما فراهد می

و ماگثاگروی   iبه قو گونة کلی از ماگثاگروی یعگثی ماگثاگروی خطاناپثذیر    رر  

 پرقازق.می iiخطاپذیر

بگا بر ماگاگروی خطاناپذیر، باو های پایه، افثزون بثر ایگکثه بثدون هثر گونثه       

کگگد. اگر پذیرفهن چیزی بثه  شوند، صد  خوق  ا وضمین میاسهدلال پذیرفهه می

طثو  کامثل   م وضمین کگد، ق  پذیرفهن آن بهاوسیلة من صد  آنچه  ا که پذیرفهه

موجه خواهد بوق. بگا بر این قیدگا ، موفقیت ما ق  جسثهجوی حقیقثت وضثمین    

 و، ایثن نثو  از   شد  است و ممکثن نیسثت بثا شکسثت مواجثه شثوید. ازایثن       

 (Ibid: 40)شوق. ماگاگروی ماگاگروی خطاناپذیر نامید  می

قهگثد  ه بگیان نظام معرفت  ا وشکیل میاما ق  ماگاگروی خطاپذیر، باو هایی ک

کگگد بلکه یرانه ثمرة آنها این است که قریلثی  ا بثرای   صد  خوق  ا وضمین نمی

آو ند. از آنجا که چگین قریلی وگها یک  اهگمای خطاپثذیر  پذیرش خوق فراهد می

نامگثد.  به صد  است، نه وامن صد ، این نو  نظریه  ا ماگاگروی خطاپذیر مثی 

قاند که قریلی کثه  اگاگروی خطاپذیر آن است که امکان این امر  ا  وا میویژگی م

وسیلة وأملات قیرثر  آو ق بهیک باو  خوقموجّه برای پذیرش یک باو  فراهد می

کگا  گذاشهه شد  یا نقض شوق. ق  نهیجه، بر اساس ماگاگروی خطاپذیر، قریل یک 

 :Ibid)ی پثذیرش آن اسثت.   قریل بثرا  باو  خوقموجّه برای پذیرش، ق  نظر اول،

طاق این وقریر از ماگاگروی، باو های پایه موجه هسهگد، مرر ایگکه قریلثی  ( 40-41

 ها وجوق قاشهه باشد.برخلاف آن
 

 نقد لرر بر مبناگروی خطاپذیر

                                           
i. Infallible Foundationalism. 

ii. Fallible Foundationalism. 
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کگگثد و از  بگا بر ماگاگروی خطاپذیر، باو های پایه صد  خوق  ا وضمین نمثی 

گا   ا ق  قارب یک قیاس قوشقی به نقد کشثید   ابطال مصون نیسهگد. رر  این قید

گوید ووجیه ماگاگرایانه خطاپذیر از قو حثال خثا ن نیسثت: یثا بثا      است. وی می

 صد  باو های پایه ا وااط ندا ق یا ا وااط قا ق.

قا  این نظریه معهقد باشد که چگین ووجیهی با صد  باو هثای پایثه   اگر طرف

ماگاگرایانه نثو ِ مو قنیثاز از ووجیثه ق  شثگاخت     ا وااط ندا ق، این نو  از ووجیه 

نخواهد بوق، زیرا پذیرشی که برای شگاخت لازم است پذیرش معطوف به صثد   

سثازی چگثین   است. بگابراین، هیچ ووجیهی که با صد  ا وااط ندا ق برای موجثه 

 پذیرشی مگاسب نیست.

ایه بثا صثد    اما اگر طرفدا  ماگاگروی خطاپذیر معهقد باشد ووجیه باو های پ

کگد، یعگی باو های آن باو ها ا وااط قا ق ث با این حال، صد  آنها  ا وضمین نمی 

پایه ممکن است برخطا و کاذب باشگد ث، این احهمثال خطثای ق  باو هثای پایثه     

عگثثوان ماگثثای ناایثثد بسثثیا  زیثثاق باشثثد، وگرنثثه، مثثا ق  پثثذیرفهن آن باو هثثا بثثه

 هایمان موجّه نخواهید بوق.شگاخت

ق  هر صو ت، اگر احهمال خطا ق  پذیرفهن یثک بثاو  پایثه ق  میثان باشثد،      

ووان ق  پذیرفهن این باو  موجه بوق، بدون آنکه وصثدیق نمثایید ایثن    چرونه می

گوید ممکن است طرفدا  ماگاگروی بثدون  احهمال خطا قابل قاول است؟ رر  می

مووو  بپذیرق که ما  ن اصلِعگواایگکه هیچ ووجیهی بر این مدعا ا ائه کگد، وگها به

ق  پذیرفهن برخی باو های پایه موجه هسهید یا ممکن است ما بثر ماگثای قلایثل    

 هسهید.  شهوقی بپذیرید که ق  پذیرفهن باو های مو قبح  موجه

کگثید باو هثای   شوق که چرا ما فکر مثی ق  هر صو ت، این پرسش مطرح می
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 مو قبح  موجّه هسهگد؟

ه انراشهن باو های پایه بدان جهت است کثه مثا بثاو     پاسخ آن است که موجّ

قد  کافی وعیف اسثت یثا، بثه عاثا ت قیرثر،      قا ید احهمال ق وغ بوقن آنها به

قد  کافی زیاق است. نهیجه آنکه ما قاثول قا یثد ق  پثذیرفهن    احهمال صدقشان به

 خاطر احهمال صدقشان موجه هسهید.این باو ها به

شوق که چثرا مثا   شوق، زیرا باز این سؤال مطرح مییبدیگجا خهد نم هاما مس ل

کگید احهمال صاق  بوقن باو های پایثه وثا بثدان حثد زیثاق اسثت کثه        گمان می

 احهی از مصثاقیق  ووان به گوید پاسخ این سؤال  ا میخوقموجّه هسهگد؟ رر  می

  و نررانه مربوط بثه افکثا  اعهقاق او، باو های ق ونچگین باو هایی کشف کرق. به

انثد.  احساسات فعلی شخ  یا باو های حسی پدیدا ی از مصاقیق باو های پایه

گفهة رر ، پاسخ سؤال یاقشد ، یعگی این سؤال که چرا ما احهمال صثاق  بثوقن   به

قانید، این است که به گمان ما، احهمال ایگکه باو های پایه  ا به حد کافی زیاق می

ای مثا  ا  حساس ما ق  چگین امو  ساق ( و اIntrospectionنرری )قوای ق ون

 (Ibid: 43)به خطا سو  قهگد بسیا  وعیف است. 

نهیجه آنکه اگر باو های پایه صد  خوقشان  ا وضمین نکگگد، ووجیثه مربثوط   

ای ق با ة وثاقت قوای شگاخهی مثا  نحو ومگی، وابسهه به نظریهبه پذیرش آنها، به

اصثطلاح پایثه بثه سثاب     ه باو های بهخواهد بوق. اما این سخن بدین معگاست ک

شوند و، ق  نهیجه، واقعاً پایه نیسهگد. حاصل آنکه ا وااط با قیرر باو ها موجه می

 (Ibid: 43-44)ماگاگروی خطاپذیر یک ماگاگروی ناب نیست. 

گفهة خوق او، ماگاگروی خطاپذیر ماگاگروی ناب نیست و ایگکه نظر به ایگکه به

ماگثاگروی خطاناپثذیر اسثت، ق  بحث  از ماگثاگروی       نرا ند  ق صثدق قفثا  از  
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 پرقازید.خطاپذیر به همین اندک بسگد  کرق ، به بر سی ماگاگروی خطاناپذیر می

 
 تبیین حقیقت باورهای پایة خطاناپذیر

بگا به آنچه گذشت، وجثه ومثایز اساسثی ماگثاگروی خطاناپثذیر ث کثه یثک          

ایثن ویژگثی خطاناپثذیری     ماگاگروی خار  است ث از ماگثاگروی خطاپثذیر ق    

کگگثد. بثر ایثن اسثاس، وصثویر      باو های پایه است که صد  خوق  ا وضمین مثی 

ماگاگروی خطاناپذیر مهوقف بر وایین مقصوق از باو هثای خطاناپثذیر اسثت. بثه     

پذیر، پیش از سایر مسثائل، بثه   ناهمین جهت، رر  ق  مقام بر سی ماگاگروی خطا

باو هثایِ پایثة خطاناپثذیر  ا    « خطاناپذیری»از سراغ این ویژگی  فهه، وا مقصوق 

  وشن کگد.

گفهة رر ، ماگاگرایان سثگهی معهقدنثد برخثی از باو هثا صثد  خوقشثان  ا       به

باشگد. امثا مقصثوق از   ناپذیرند، خوقموجه میکگگد و از آنجا که اصلاحوضمین می

مثا ایثن اسثت کثه یثک بثاو         1یک باو  چیست؟ ولقی شثهوقی  ناپذیریِاصلاح

ناپذیر باو ی است که شخ ِ واجد آن ق  باو  به آنچثه بثدان بثاو  قا ق    اصلاح

 امکان خطا ندا ق.

شثوید.   وبثرو مثی  « امکثان »با مفهثوم پیچیثد     بدین ورویب، برای فهد مس له

قهد که بر سی خوق  ا با مفهومی فگیّ آغاز کگید، و اگثر   و، رر  پیشگهاق میازاین

کافی، ققیق از کا  ق نیامثد، بثه وصثرف ق  معگثای آن      قد این مفهوم ق  اقامه، به

 (Ibid: 44)کگد. بپرقازید. پس، وی بح   ا با مفهوم امکان مگطقی آغاز می
ناپذیری بلالااور دملالادک امکلالاای منطقلالای خطلالاا در أ. اصلالا  

نیثاز از وعریثف   مفهومی اوّرثی و بثی  « عدم امکان مگطقی»اعهقاق رر ، به باور(:

ور از خوقش باشد ق  مؤن  قاشهه باشد یا عدقی بز گاست. ایگکه کسی یک برا
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ناپثذیری  ا بثر حسثب مفهثوم     رحاظ مگطقی غیرممکن است. حال، باید اصلاحبه

وثوانید برثویید یثک بثاو      طثو  کلثی، مثی   عدم امکان مگطقی وعریثف کگثید. بثه   

رحاظ مگطقثی غیثرممکن   ناپذیر است، اگر و وگها اگر خطا بوقن آن باو  بهاصلاح

 :باشد
لحاظ ناپذیر است، اگر و تنها اگر بهاصلاح Sاز نظر شخص  pباور به گزاره 

 کاذب باشد. pباور داشته باشد و  pبه  Sمنطقی غیرممکن باشد که 

ناپذیری این است که اگر کسثی بثه چیثزی بثاو      نهیجة این وعریف از اصلاح

ن بثاو  قا ق  ناپذیر باشد، ق  این صو ت، آنچثه بثدا  قاشهه باشد و باو ش اصلاح

 pبثاو  قاشثهه باشثد و     pصاق  است، یعگی اگر غیرممکن باشد که او به گثزا ة  

باو  قا ق، پس، گزا    pق وغ باشد، ق  این صو ت، با ووجه به ایگکه او به گزا ة 

p .باید صاق  باشد 
ب. نابسلالاندگی وییگلالای ملالادک امکلالاای منطقلالای خطلالاا بلالارای 

ر چگد عثدم امکثان مگطقثی    رر  معهقد است: ه خطاناپذیری باور پایه:

خطا ق  یک باو  برای خطاناپذیری آن لازم است، شثرط کثافی بثرای ایثن امثر      

  و، باید شرط قیرری بدان افزوق  شوق. ایننیست. از

رحاظ مگطقی غیثرممکن باشثد، بثدین معگاسثت کثه آن      ای به اگر انکا  گزا  

مگطقثی غیثرممکن   رحثاظ  رحاظ مگطقی ورو ی است. از سوی قیرر، بهگزا   به

رحاظ مگطقی ورو ی است برخطا باشد. ای که بهاست که کسی ق  باو  به گزا  

رحاظ مگطقی غیرممکن است که قو به علاو  هفت با نُه برابر نااشد، برای مثال، به

رحاظ مگطقی ورو ی است که قو به علاو  هفت بثا نُثه برابثر باشثد. ق      یعگی به

کن است که کسی باو  قاشهه باشد که قو بثه عثلاو    رحاظ مگطقی غیرممنهیجه، به

 هفت با نُه برابر است و ق  باو ش برخطا باشد. خلاصه آنکه:
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لحاظ منطقی ضروری باشدد، در ایدن صد،ر ،    اگر آنچه بدان باور داریم به 

لحاظ منطقی، غیرممکن است که این بداور درو  باشدد. بندابراین، ایدن بداور      به

 (Ibid: 46)ناپذیر است. اصلاح

قهثد کثه ممکثن اسثت یثک شثخ  بثه        اما رر  با یک مثال نقض نشان مثی 

ای که یک حقیقت ورو ی است باو  قاشهه باشد، بدون آنکه اصثلاً بدانثد   گزا  

باو ش صاق  است یا حهی بدون آنکه ق  باو ش موجثه باشثد. ق  نهیجثه، اگثر     

دم امکان مگطقی مهعلق باو  از حقایق ورو ی  یاوی یا حساب یا مگطق باشد، ع

 خطا بوقن برای ووجیه آن باو  کافی نیست.

مثال نقض وی این است که اگر کسی باو  قاشهه باشد که مجموعة کل اعداق 

یثک قا ق، ق  ایثن   بثه )یا مجموعة اعداق طایعی( با مجموعه اعداق زون وگاظر یک

ذیر ناپث رحاظ مگطقی ورو ی است باو  اصثلاح که به  صو ت، وی به یک گزا  

قا ق. با این وجوق، اگر باو  وی به این گزا   ق  نهیجة قریلی نابخرقانه باشد، مثلاً 

وی باو  قاشهه باشد که ق  سلسلة اعداق بعد از نقطة خاصی عثدق فثرقی وجثوق    

ورقید بثر خطثا بثوق  و ق     ندا ق، باید بر ماگای اسهدلال او نهیجه بریرید که او بی

رحاظ مگطقی خطا ست. پس، ق  این مثال، هر چگد به باو ش کاملاً ناموجه بوق  ا

 غیرممکن بوق، امکان قاشت که شخ  یاقشد  خطا کرق  باشد.

های پایثه معگثای قیرثری    ق  گزا  « عدم امکان خطا» سد نظر میبگابراین، به

کگثد. افثزون بثر    ناپذیری برای آن کفایت نمیباشد که ووصیف فعلی ما از اصلاح

قهد ووجیهی که برای باو  بثه برخثی حقثایق وثرو ی     نشان میاین، این مس له 

 یاویات و مگطق ق  اخهیا  قا ید نهیجة محض ورو ت گزا ة مو ق باو  نیست. 

ورو ی مگطقی باشد، آنرونه که ق  حقایق  یاوثی و   Pبه بیان قیرر، اگر گزا ة 

او  بث  Pبه گثزا     S»مگطق چگین است، عدم امکان مگطقی این ورکیب عطفی که 
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 Pپیامد مسهقید عثدم امکثان مگطقثی کثذب گثزا        « ق وغ است Pقا ق و گزا   

ناپثذیری  باو  قا ق، به هثیچ وجثه بثا اصثلاح     Pبه گزا ة  Sاست. ایگکه شخ  

 (Ibid)باو ش ق  این موا ق ا وااط ندا ق. 
ج. اص   تعریف باور پایه دخطاناپذیری بلااور پایلاه و 

ناپذیر بثه  ق رر ، برای آنکه باو های اصلاحاعهقابه  ناپذیری فرد(:مقاومت

وگهثا ق  صثو ت صثد  آن گثزا   قسثت       Pهدف پذیرش، یعگی پذیرش گزا ة 

ناپذیری اعمال کگید. با افزوقن یابگد، باید وغییری ق  وعریف پیشین خوق از اصلاح

کگثد کثه هرگثا     رحاظ مگطقی، وضثمین مثی  شد ، بهیک شرط قیرر، وعریف ا ائه

ناپذیر باشد، ق  این صثو ت، اگثر شخصثی    وسیلة شخصی اصلاحبه  Pپذیرش 

صاق  است، اما این مس له وگها یک هثدف پثذیرش    P ا بپذیرق، گزا    Pگزا   

ناپذیر به رحاظ مگطقی وضمین کرق  باشید که باو های اصلاحاست. برای ایگکه به

 کگید: ناپذیری  ا به نحو زیر وعریفاهداف پذیرش قست یابگد، باید اصلاح
( بده  1ناپذیر است اگر و تنها اگر )اصلاح S در نظر شخص P باور به گزاره

 P هباور داشته باشدد، گدزار   P هبه گزار Sلحاظ منطقی ضروری باشد که اگر 

صادق باشدد،   P هلحاظ منطقی ضروری باشد که اگر گزار( به 2صادق باشد و )

S ةبه گزار P .باور داشته باشد 

( The Infallibility Conditionشرطِ خطاناپذیری ) رر  شرط نخست  ا

نامید  است، زیرا مفاقش آن است که ممکن نیست کسی ق  آنچه که بثاو  قا ق،  

 Theناپثثذیری )بثثه حقیقثثت قسثثت نیابثثد، و شثثرط قوم  ا شثثرطِ مقاومثثت  

Irresistibility Conditionوثوان ق   نامد، زیرا مفاقش این است که نمی( می

 ه گزا ة صاق  مخارفت و زید.برابر باو  ب

ق   P ناپذیری معاقل این است که برویید باو  به گثزا   این وعریف از اصلاح
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رحثاظ مگطقثی    ( بثه 1ناپثذیر اسثت کثه )   وگها ق  مو قی اصثلاح  Sنظر شخ  

( 2ق وغ باشثد و )  Pباو  قاشهه باشد و گثزا     P به گزا   S غیرممکن باشد که

بثاو    P بثه گثزا     Sصاق  باشثد و   P د که گزا  رحاظ مگطقی غیرممکن باشبه

 نداشهه باشد.

شرط خطاناپذیری شرطی است که ق  بر سی حقایق ورو ی ناکثافی از کثا    

کگثد. گرچثه   ناپذیری این مشکل  ا برطرف میق آمد، وری افزوقن شرط مقاومت

رحاظ مگطقی غیرممکن است که کسی به یک حقیقت  یاوی )مثل ایثن گثزا     به

است( باو  قاشهه باشثد و بثر خطثا باشثد،      050مساوی با  66ورب ق   25که 

کاملاً امکان قا ق که شخ  نهواند چگین حقیقهی  ا باو  کگد. ق  این مو ق، شرط 

ناپذیر نیسثت. بثدین   ناپذیری برآو ق  نشد  است، یعگی این باو  مقاومتمقاومت

ورب  25این حقیقت که  رحاظ مگطقی امکان قا ق که یک فرق بهورویب، وقهی به

ناپذیر نیست، بثاو   است، به علت آنکه یک باو  مقاومت 050مساوی با  66ق  

 :Ibid)ناپذیر نخواهثد بثوق.   نداشهه باشد، این حقیقت ق  نظر او یک باو  اصلاح

46-47) 

ناپثذیر باشثد،   حاصل آنکه برای آنکه باو ی یک باو  پایة خطاناپذیر/اصثلاح 

 ناپذیری باشد.یژگی خطاناپذیری و مقاومتباید واجد این قو و
 

 نقدهای لرر بر مبناگروی خطاناپذیر

 و، ایثن بر اساس آنچه گذشت، ماگاگروی سگهی بر قو  کثن اسثهوا  اسثت. از   

شد  بر این قیدگا   ا نیز باید ق  ایثن قو جهثت جسثهجو کثرق.     اشکالات مطرح

ای است قن باو های پایهگفهة رر ، مشکل نخست ماگاگروی خطاناپذیر نشان قابه

ووانگد صد  خوقشان  ا وضمین کگگد، و مشکل قوم نشثان قاقن ایثن امثر    که می
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 :Ibid)ووانگد صد  قیرر باو ها  ا وضمین کگگد. است که باو های پایه چرونه می

بیشهرین ولاش رر  ق  به وصویر کشیدن ناکا آمدی ماگثاگروی، معطثوف بثه     (44

پایه واقعی است. وقهی این  کن ماگاگروی فرو یخت، اثاات عدم وجوق باو های 

 خوق  کن قوم نیز اسهوا  نخواهد ماند.خوقبه

ورین قریل رزوم پذیرش ماگاگروی  ا نیز به نقد کشثید   افزون بر این، رر  مهد

است که پس از بیان اشکالات وی بر خوق ماگاگروی آن  ا نیز به نظثا   خثواهید   

 نشست.
 

بناگروی: محدودیت تعداد باورهای نقد نخست لرر بر م

 پایه خطاناپذیر

نخسهین نقد رر  بر ماگاگروی خطاناپذیر این است: وحلیلی کثه پثیش از ایثن    

ا ائه کرق، وگها ق  وعداق بسیا  اندکی از باو ها یافثت  « خطاناپذیری»برای ویژگی 

ه شوق. ق  نهیجه وعداق بسیا  محدوقی از باو هثای مثا مصثدا  باو هثای پایث     می

 پذیر هسهگد.ناخطا
 ناپلاذیر:أ. بررسی مصادیق باورهای خطاناپلاذیر  مقاومت

رر  معهقد است وعریفی که از باو ِ واقعاً پایه ا ائه شد، مصاقیقش آنقد  محدوق و 

ها  ا شاروقة کثا  معرفثت بثه حسثاب آو ق ، سثایر      ووان آنناچیز است که نمی

ریة ماگثاگروی خطاناپثذیر قابثل قفثا      باو ها  ا بر آنها ماهگی نموق. ق  نهیجه، نظ

 نیست.

به طو  کلی، ق  مو ق سه قسهه از باو ها اقعثای خطاناپثذیری و پایثه بثوقن     

نررانه مربوط به افکا  فعلی شثخ ،  اند از: باو های ق ونوجوق قا ق که عاا ت

نررانثه نثاظر بثه احساسثات فعلثی شثخ ، و باو هثای حسثی         باو های ق ون

 بیگید.طو  مسهقید ق  برابر خوق میای که بهکیفیات ساق  آمیز ق با ةاحهیاط



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 12، شماره مسلسل 1391 تابستان ،سومسال 

 

 

 

 

111 

قهد وا ق سهی و رر  هر یک از این سه قسهه  ا جداگانه مو ق بر سی قرا  می

 خطای اقعای پایه بوقن آنها  ا  وشن نماید.

وی ق  بر سی مفصلی که نسات به این باو ها انجام قاق ، به این نهیجه  سید  

   از میثثان قسثثهه نخسثثت قو ویژگثثی خطاناپثثذیری و  اسثثت کثثه وگهثثا قو گثثزا

قا ند و، ق  نهیجه، واقعاً باو  پایة خطاناپذیر هسهگد، اما سثایر   ا ناپذیری مقاومت

باشگد. ما نیز ابهدا به قو مو ق یاقشثد  اشثا   کثرق ،    موا ق همری قابل خدشه می

 اهید کرق.سپس، اشکال رر  بر سایر موا ق اقعایی باو های پایه  ا بیان خو
 ناپلاذیر از نظلار للارر:ب. باورهای خطاناپلاذیر  مقاومت

شثوق کثه قا ای قو ویژگثی خطاناپثذیری و     اعهقاق رر ، وگها قو باو  یافثت مثی  به

انثد  ناپذیری بوق ، ق  نهیجه، واقعاً باو  پایه هسهگد. این قو گزا   عاثا ت مقاومت

 از:

 «.من وجوق قا م». باو  به گزا ة 1

بثه  «. من وجوق قا م»ن باو  اساسی  ا نسات به خوقش قا ق که هر انسانی ای

پذیری بثاو  پایثه  ا   ناپذیری و مقاومتاعهقاق رر ، این باو  هر قو ویژگی اصلاح

وجه ممکثن نیسثت ق وغ باشثد )     قا است. باو  من به ایگکه وجوق قا م به هیچ

  نداشثهه باشثد )    وجه ممکن نیست من به آن باوناپذیری(، و نیز به هیچاصلاح

 ناپذیری(.مقاومت

 «.ای باو  قا ممن به گزا  ». باو  به گزا   2

رحثاظ مگطقثی غیثرممکن    اعهقاق رر ، این باو  نیز واقعاً پایه است، زیثرا بثه   به

ای باو  قا م و ق  همین حثال بثه هثیچ    است که من باو  قاشهه باشد که به گزا  

ناپثذیر،  او  هد خطاناپذیر است، و هثد مقاومثت  ای باو  نداشهه باشد. این بگزا  

ای باو  قا ید، ممکن نیست به ایگکه به چیزی چراکه هگرامی که ق  واقع به گزا  



 

 

 

 
 

 

 

 در دفاع از مانایروط: بررسی اشکالات کيث لرر بر مانایروط

 

 

 

 

 

112 

 باو  قا ید باو  نداشهه باشید.

مثن  »و این باو  کثه  « من وجوق قا م»اعهقاق رر  باو  به ایگکه بدین ورویب، به

 (Ibid: 47-48)هگد. ، باو هایی پایه هس«به چیزی باو  قا م

رثثر ، غیثثر از قو مثثو ق بثثالا، ق  سثثایر مثثوا ق اقعثثایی باو هثثای خطاناپثثذیرِ  

قاند که ما، ق  اقامه، به اجمال ایثن مثوا ق و   کلی مخدوش میناپذیر  ا بهمقاومت

 جهت خدشه ق  پایه بوقن آنها  ا ذکر خواهید کرق.
 ناپذیری دیگر باورهلاایج. بررسی خطاناپذیری و مقاومت

اقعای برخثی، بسثیا ی از باو هثایی کثه یثک شثخ        به ناظر به افکار:

ق با ة خوقش قا ق، مثل باو های مربوط به حالات نفسانی آگاهانة کگونی، مانگثد  

ناپذیر هسهگد، یعگی ممکن نیست یک شثخ   یک ق ق شدید، به این معگا اصلاح

قهثد،  ای که    مثی قهد، ق  رحظهنحو آگاهانه    میق با ة آنچه ق  نفس او به

 بر خطا باشد.

گفهه، سایر باو هایی که یک شخ  ق با ة اعهقاق رر  به جز قو باو  پیشاما به

 باشگد.افکا  جا ی خوق قا ق خطاپذیر می

به اعهقاق رر ، باو های ناظر به فرایگدهای فکری ق  حال جریان ما خطاناپثذیر  

 گیرق؛ فرض کگید:مک مینیسهگد. او برای وایین این پاسخ از یک مثال ک

 کگد که بیکن نویسگد  کهاب همَلتِ است.من فکر می( 1

عگثوان  من باو  قا م که بیکن همان شکسپیر است؛ یعگی مرقی که او  ا به( 2

 شگاسد، کسی غیر از بیکن نیست.نویسگدة کهاب هملت، یعگی شکسپیر می

بثیکن بثاو  قا م،   همثانی شکسثپیر و   با این حال و با وجوق ایگکه من به ایثن 

 فرض کگید:

کثگد  این باو  اکگون ق  ذهن من حاور نیست، یعگی زمثانی کثه فکثر مثی    ( 3
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 بیکن نویسگدة هملت است، به این یکسانی ووجه ندا م.

کگد؟ ممکن است من بثه  حال فرض کگید از من بپرسگد: به چه چیزی فکر می

ر نویسثگدة هملثت   کثرقم کثه شکسثپی   این نهیجه برسد که من ق با ة این فکر می

است، زیرا با ایگکه باو  قا م بیکن همان شکسپیر است، همچگین، بثاو  قا م کثه   

اندیشیدن به ایگکه بیکن چگین و چگان است همان اندیشثیدن بثه ایثن اسثت کثه      

گیری من ق سثت نیسثت، زیثرا فکثر     شکسپیر چگین و چگان است. اما این نهیجه

کلثی بثا اندیشثیدن بثه ایگکثه      ، بثه «تبیکن نویسگدة هملت اسث »کرقن به این که 

ووان وصو  کرق: آنرثا   وفاوت قا ق. بگابراین، می« شکسپیر نویسگد  هملت است»

کرقم. بدین ورویب، زمثانی کثه   اندیشیدم، به مطلب قومی فکر نمیکه به اوری می

کرقم که شکسپیر نویسگدة هملثت اسثت و بثه آنچثه     خار قاقم که به این فکر می

کلی بر خطا بوقم. بدین جهت، باو  قاشثهن بثه ایگکثه کسثی     شهد، بهگفهد باو  قا

اندیشثد.  رحاظ مگطقی مسهلزم این نیست که به آن میاندیشد، بهچگین و چگان می

(Ibid: 48) 

  سد:رر  بح  از این مثال  ا اقامه قاق ، ق  نهایت، به این نهیجه کلی می
دهدد  در نفسش رخ می یک فرد ممکن است نسبت به آنچه که در حال حاضر

ت،ان نشان داد که هرگداه  دچار هرگ،نه اشتباهی ش،د. با اتخاذ استدلال پیشین، می

زند یا در آن تردید دارد یا در آن تأمل را حدس می P کسی باور دارد که گزاره

 (Ibid: 50)کند، ممکن است در این باورش بر خطا باشد. می

که مضمونی خا  مثل مضمون گزا    iگیاعهقاق رر ، هر حارت ذهبگابراین، به

P و، وی این اینقا ق، حارهی است که فرق ممکن است ق با ة آن برخطا باشد. از 

                                           
i. Mental State. 
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هثای  نرری مگشأ باو های خطاناپذیرِ  اجع به مضمون اندیشثه قیدگا   ا که ق ون

 (Ibid: 50-51)قاند. مان است اقعایی وصگّعی و سست میفعلی
ناپذیری باورهای نلااظر و مقاومتد. بررسی خطاناپذیری 

قسهة قوم از باو هایی که اقعای خطاناپذیری ق با ة آنها مطرح  به احساسات:

است باو های مربوط به احساسات هسهگد. مقصوق از احساسات ق  عرف فلسفی 

مهعلقات اقسام مهگو  وجربة حسی ث اعد از رمسی، قیدا ی، شگیدا ی و غیثر  ث     

 (Audi, 1993: ch. 1)باشگد. می

های نقض رر  بطلان اقعای خطاناپذیری این قسهه از باو ها  ا نیز به مدق مثال

گفهة وی، هر کسی ممکن است باو  قاشهه باشثد کثه احساسثی    قهد. بهنشان می

مشابه احساس قیرر است، با ایگکه این باو  ناق سثت اسثت. ق  نهیجثه، ممکثن     

کلثی  ق  صو وی کثه احساسثی بثه    است کسی باو  قاشهه باشد احساسی  ا قا ق،

 مهفاوت با آن  ا قا ق.

مرقی  ا وصو  کگید که به پزشک مراجعه کرق ، بگا قا ق سثخن او  ا بپثذیرق.   

گفهة گوید احساس خا ش ق  واقع نوعی احساس ق ق است. بهپزشک به وی می

این پزشک، هر احساس خا شی احساس ق ق است، گرچه برخی از آنهثا بسثیا    

 اند.ملایدمعهدل و 

فرق یاقشد  با باو  به این سخن پزشک، از این به بعد هرگز ق  این امر ورقید 

ها احسثاس ق قنثد. بثا ایگکثه احسثاس خثا ش       قا ق که احساس خا ش وا نمی

 سد، او باو   اسخ قا ق که هر موقع ناچیزورین نظر میمهفاوت از احساس ق ق به

قا ق. بگثابراین، او هگرثام احسثاس     احساس خا شی قا ق، ق  واقع، احساس ق ق

 و، باو هثای او بثه ایگکثه    غلط، باو  قا ق که احساس ق ق قا ق. ازایثن خا ش، به

 هیچ وجه خطاناپذیر نیسهگد.احساس ق ق قا ق اغلب خطا بوق ، به
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های نقض قیرری نیز آو ق  است که به جهت مشابهت آنها با مثثال  وی مثال

 (Ibid: 52-54)ست. شد  نیازی به ذکرشان نینقل

 های ناظر به احساسات، همانگد باو های  اجع باو»اعهقاق رر ، حاصل آنکه، به

طو  کلی، وعداق بسیا  اندکی از آنچه ق با ة پذیرند. بهبه افکا ، خطاپذیر و اصلاح

رحاظ مگطقثی، ممکثن   ناپذیرند. بهحالات نفسانی و  وانی خوق باو  قا ید اصلاح

بثاو  و   طو  مخفیانثه میثان  است که ق  این مو ق نیز همچون موا ق قیرر خطا به

 (Ibid: 53)«. مهعلقش جای بریرق

خلاصة قیدگا  رر  ق با ة باو های ناظر به اندیشه و احساس ایثن اسثت کثه    

عگثوان نهیجثة   به -نرری فراچگگ آیگد اگر این باو ها ث به جای آنکه ق  اثر ق ون 

یک اسهگهان پذیرفهه شد  باشگد، از آنجا که این اسهگهان ممکثن اسثت بثر ماگثای     

قست آمد  از آن نیثز خطاپثذیر خواهثد    ق وغ اسهوا  شد  باشد، باو  به مقدمات

 (Ibid: 54)بوق. 
خطاناپلالاذیری یبیعلالای دملالادک امکلالاای یبیعلالای خطلالاا در ه. 

ق  ابهثثدای نقثثدهای رثثر  بثثر ماگثثاگروی سثثگهی گفهثثید کثثه چثثون     بلالااور(:

ناپذیری ق  باو های پایه به معگای عدم امکان خطثا ق  یثک بثاو  اسثت،     اصلاح

 و، رر  پیشگهاق وعریف باو های پایه باید به سراغ مفهوم امکان بروید. ازاینبرای 

آغاز کگثید و ق  صثو وی کثه ق     « امکان مگطقی»کرق که بر سی خوق  ا با مفهوم 

قد  کثافی کثا آیی نثدا ق، بثه سثراغ معگثای       اقامه مهوجه شدید که این مفهوم به

های گذشهه نشان قاقند که بر سیقیرری از امکان بروید. بدین ورویب و از آنجا 

ناپذیری باو هثای پایثه مثو ق نظثر باشثد،      که اگر مفهوم مگطقی امکان ق  اصلاح

 یزی کثرق، برخثی وثلاش    ووان یک نظریة ماگاگروی بر اساس این باو ها پینمی

وثری از امکثان، بجثای مفهثوم امکثان      اند با جایرزین کرقن مفهوم وثعیف کرق 
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اعهقثاق رثر  همثان    خطاناپثذیری  ا حفثک کگگثد، ورثی بثه     مگطقی، همچگان آموزة 

 کگد.ملاحظات قالی برای  قّ این قرائت از ماگاگروی خطاناپذیر نیز کفایت می

ناپذیری باو های پایه گوید ممکن است کسی برای حفک آموزة اصلاحرر  می

 ا بجثایِ مفهثوم عثدم امکثان مگطقثی ق        iمفهوم عدم امکان یا ورو ت طایعثی 

ناپذیری قرا  قهد. به این صو ت، مقصوق از آن، ورو ت یا عثدم  ف اصلاحوعری

 باشد.امکان بر حسب قوانین طایعت می

 سثد،  ناپذیری سوقمگد به نظر میظاهر برای وأمین شرط مقاومتاین قفا  به 

کگد، به اندیشه اندیشد یا چیزی  ا احساس میزیرا هگرامی که کسی به چیزی می

شثگاخهی  و  قا ق. اگر این باو   ا نهیجة قانونی طایعثی یثا  وان  و احساس خوق با

 ور از آن است که برویید نهیجة ورو ت مگطقی است.بدانید، بسیا  پذیرفهگی

ای بثرای نجثات آمثوزة    گفهة رر ، این وغییثر معگثای امکثان هثیچ فایثد      اما به

ی امکان قا ق رحاظ مگطقباو های خطاناپذیر نخواهد قاشت، زیرا همان طو  که به

ها و احساسات خثوقش  که فرقی از باو های ناق ست نهایج غلطی ق با ة اندیشه

اسهگهان کگد، این امر بر حسب قوانین طایعت بشری نیز ممکن است. برای نمونه، 

های مذهای بوق ، بر این باو ند که ق ق موهوم مرقمانی هسهگد که وابسهه به گرو 

کگگد، بثا ایگکثه  وشثن    که هیچ ق قی احساس نمی است و، ق  نهیجه، باو  قا ند

 کشگد.شوند، مانگد بقیة ما  نج میاست آنها نیز، هگرامی که زخمی می

 های رر  ق  باب اشکال نخست وی بر ماگاگروی این است:حاصل بر سی

د ما هیچ باوری راجع به ام،ر ممکن نیافتیم که بده منندایی مناسدز از  دد      

ناپذیر باشد. این باور که وج،د دار  و نیز این خطا اصلاح امکان منطقی یا طبینیِ

                                           
i. Nomological Necessity. 
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مدن   هباور که باور دار  خطاناپذیرند، ولی هر باوری راجع بده بداور یدا اندیشد    

هرگ،نه حس و احساسی، و نیز ]هر باوری راجع به[ دیگدر امد،ر ممکدن،     هدربار

ن باورهدایی  خطاپذیر ب،ده، در منرض اصلاح قرار دارد. بنابراین، برای ت،جیده آ 

ای از داندیم، پایده  کدافی م،جده مدی    هاندداز ریزی منرفت بده که آنها را برای پی

هدای  بایدد از جسدتی،ی شدال،ده   کندد. مدا یدا    ناپذیر بسنده نمدی باورهای اصلاح

 (Ibid: 57)گرایانه را بپذیریم. ناپذیر دست بش،ییم یا اینکه نتییه شکاصلاح
ای کدافی از باورهدای پایده    ت،اند ذخیره]مبناگروی خطاناپذیر[ نمی هد نظری

 (Ibid)خطاناپذیر فراهم آورد. 
د تنداد باورهای خطاناپذیر بسیار ناچیزتر از آن است کده مدد یا  منرفتدی    

 (Ibid: 63)مبتنی بر فهم متنارف ما را اثبا  نماید. 
 

نقد دوک لرر بلار مبنلااگروی خطاناپلاذیر: م لاکو صلاعود 

 اورهای غیرپایهمعرفتی از باورهای پایه به ب

-رر  پس از بر سی  کن نخست ماگاگروی خطاپذیر به نقد  کن قوم آن مثی 

پرقازق.  کن قوم این قیدگا  عاا ت بوق از ابهگثای ووجیثه باو هثای غیرپایثه بثر      

باو های پایه خطاناپذیر بدین معگا که باو های پایه باید صد  باو های غیرپایه  ا 

 وضمین کگگد.

برای مهزرزل کرقن ماگاگروی خطاناپذیر کافی است و با  هرچگد اشکال پیشین

فرض عدم وجوق وعداق کافی از باو های پایه خطاناپذیر، قیرر جایی برای  کثن  

ماند، اما رر  معهقد است وأمل ق با ة این پرسش ا زشمگد است: بر قوم باقی نمی

وثوان  آیثا مثی   ای کافی از باو های پایه ق  اخهیا  قاشهه باشثید، فرض آنکه ذخیر 

ای  ا که خثوق  ا ق  پثذیرفهن   انهظا  قاشت که این باو ها صد  باو های غیرپایه

 قانید وضمین کگگد.ها به طو  کامل موجه میآن
الف. لزوک بررسی م کو صعود معرفتی از باورهای پایلاه 
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گفهة رر ، قو قریل برای رثزوم  به به باورهای غیرپایه از منظر لرر:

 ه وجوق قا ق:بر سی این مس ل

نخست آنکه وی، با وواوع، احهمال خطا ق  اسهدلال خوق  ا محهمل شثمرق ،  

بسا باو های خطاناپذیر پایه بیشهر از آن چیثزی باشثگد کثه    نماید که چهاذعان می

 کگد.وی گمان می

ای از باو هثای پایثه   وثر آن اسثت کثه اگثر، ق  واقثع، ذخیثر       اما مس لة مهثد 

ای  ا کثه ق   د، این باو ها باید صد  همة باو های غیرپایهپذیر قاشهه باشیناخطا

ووان یثک ماگثاگروی   پذیرش آنها موجه هسهید وضمین کگگد. ق  این صو ت، می

 ا پذیرفت که خطاپذیری باو های پایثه  ا محهمثل قانسثهه، امثا ایجثاب       iولفیقی

 (Ibid: 57)کگد که ووجیه باو های غیرپایه باید صد  آنها  ا وضمین کگد. می

مقصوق رر  از ماگاگروی ولفیقی ولفیق میان ماگاگروی خطاناپذیر با ماگثاگروی  

خطاپذیر است، بدین نحو که  کن نخست ماگثاگروی  ا از ماگثاگروی خطاپثذیر    

بریرید ]باو های پایه  ا خطاپذیر بدانید[ و  کن قوم  ا از ماگثاگروی خطاناپثذیر   

- های غیرپایه براساس باو های پایثه بثه  وام بریرید، ]معهقد باشید که ووجیه باو

 کگد[.رحاظ مگطقی صد  باو های غیرپایه  ا وضمین می
ب. نقدهای لرر بر صعود معرفتی از باورهای پایلاه بلاه 

بگثدی یثک   رثر  معهقثد اسثت وثلاش بثرای صثو ت       باورهای غیرپایه:

وای انجامد که محهث می iiرحاظ وحلیلماگاگروی ولفیقی به نوعی نظریة وحویلیِ به

کاهثد.  باو های غیرپایه  ا از  ا  وحلیل مگطقی به محهوای باو های پایه فثرو مثی  

بثا زورین نمونثة ایثن قسثت نظریثات،       iiiوی، ق  اقامه، به بر سی پدیدا گروی،

                                           
i. Mixed Foundation Theory. 

ii. Analytically Reductive. 

iii. Phenomenalism. 
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 پرقازق.می

ها و باو های مربوط بثه اشثیاچ خثا جی  ا    بر اساس پدیدا گروی همه گزا  

های حسثی کثه ق  شثرایط    های ذهگی و قاق هایی  اجع به نموقووان به گزا  می

 کگید ورجمه کرق.مخهلف وجربه می

ا وااط پدیثدا گروی بثا ماگثاگروی ق  ایثن اسثت کثه بگثا بثر پدیثدا گروی          

هایی  اجثع بثه   رحاظ مگطقی، مسهلزم گزا  های حسی، بههای حاکی از قاق گزا  

جع بثه جهثان خثا ن  ا    های  اها معگای آن گزا  اند، زیرا این گزا  جهان خا ن

-های  اجع به جهان خثا ن، بثه  کگگد. طاق پدیدا گروی گزا  طو  کامل اقا میبه

پذیرنثد. ق  نهیجثه،   های حسی وحویثل های حاکی از قاق رحاظ وحلیلی، به گزا  

های  اجع به جهان خثا ن  های حسی صد  گزا  های حاکی از قاق صد  گزا  

های مربوط به جهثان خثا ن بثه    یدا گروی، گزا  کگد. بر اساس پد ا وضمین می

یابگثد، چراکثه معگثای ایثن قو نثو       های حسی وحویل میهایی ناظر به قاق گزا  

های حسثی صثد    های مربوط به قاق گزا   یکی است. ق  نهیجه، از صد  گزا  

 (Ibid: 58-59)شوق. های مربوط به اشیاچ خا جی نهیجه میگزا  

ورین آنها این است ی بر پدیدا گروی وا ق کرق  است. مهدرر  نقدهای مهعدق

رحثاظ وحلیثل، وثوان وأییثد     طو  کلی نظریات وحثویلیِ بثه  که پدیدا گروی، و به

ماگاگروی  ا ندا ند. از آنجا که ماگاگرویِ مو ق نظر فیلسوفان اسلامی ماگثاگروی  

باشد ث ق با ة    میکه نرا ند  نیز ق صدق قفا  از این قیدگا باشد ث خطاناپذیر می

 (see: Ibid: 59-61)کگید. ماگاگروی خطاپذیر به همین مقدا  بسگد  می
 

 بندی دیدگاه لرر دربارة مبناگروی خطاناپذیرجمع

وگهثا وعثداق نثاچیزی از    . 1حاصل قیدگا  رر  ق  باب ماگاگروی آن است کثه  
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گوان شثاروق   عشوند که صد  خوقشان  ا وضمین کرق ، بهباو های پایه یافت می

ولاش بثرای وسثریّ قاقن وضثمین صثد  از باو هثای پایثه بثه        . 2عمل نمایگد؛ 

هثایی از  باو های غیرپایه از طریق وحویل بثرقن باو هثای غیرپایثه بثه مجموعثه     

 بخش نیست.باو های پایه نیز نهیجه

ای از باو هثای پایثه بسثازید کثه     این نظر که باید نظام معرفت  ا از مجموعه

او ها وضمین شد  اسثت و صثد  همثة باو هثای قیرثر  ا وضثمین       صد  آن ب

کگگد، ق  نظریة شگاخت اهمیهی ویژ  قاشهه است. اگر ایثن نظثر ووفیثق یابثد،     می

کگثد. ایثن   قاق که صد  باو های ما  ا وضمین مثی  وشی  ا ق  اخهیا  ما قرا  می

هثدا از آن  ای غیثر از آنچثه کثه ق  اب   های فلسثفی، نکهثه  قیدگا ، بسان قیرر سگت

مو قنظر بوق به ما آموخهه است. ق سی که این نظر به ما آموخهه این است که مثا  

مثان پثیش   ق  باو هایمان خطاپذیرید و باید بدون هرگونه وضثمیگی بثر موفقیثت   

ای از باو هثای خوقموجّثه ماهگثی    بروید. جسهجوی صد ، اگر بر ماگای شثاروق  

   شوق.ای خطاپذیر اسهواباشد، باید بر شاروق 
 

 ترین دلیو لزوک قبول مبناگروینقد لرر بر مهم

اند کثه بثدون   ماگاگرایان برای قفا  از قیدگا  خوق به اقره مهعدقی اسهگاق کرق 

ورین آنها اسهدلال از  ا  قو  و وسلسل است. به گفهة قِپاول، هر بحثی ورقید، مهد

 (Depaul, 2001: vii)شوق. ق با ة ماگاگرایی با اسهدلال وسلسل آغاز می

ماگاگرایان معهقدند برای آنکه ق  فرآیگد ووجیه باو ها گرفهثا  قو  و وسلسثل   

 نشوید باید ماگاگروی ق  ووجیه  ا بپذیرید. بگا به نقل رر :
سازی همد  باورهدا نداگزیر بده تس سدل      اگر برخی باورها پایه نباشند، م،جه

ش،د کده  ز، نتییه گرفته میش،د. بدین ترتینامتناهی یا استدلال دوری منتهی می



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 12، شماره مسلسل 1391 تابستان ،سومسال 

 

 

 

 

121 

 (Lehrer, 1990: 88)باید از مبناگروی دفاع کنیم. 

ورین پاسخش به این اسهدلال مهد (Ibid: 87)رر  با اذعان به قوت این اسهدلال 

سازی وا آنجا پیش  وق که همثة  آن است که هیچ ورو وی ندا ق که فرایگد موجه

گفهثه وی، اگثر   خوقشان موجه باشگد. بهکا  فهه ق  آن ووجیهْ اقعاهایِ شگاخهیِ به

سثازی اقعاهثای   ق  نظثر بریثرید، موجثه    iسازی  ا ق  یک سیا  اجهماعیموجه

شگاخهی وگها وا جایی باید پیش  وق که یک مدعای شگاخهی مو ق مگاقشثه باشثد.   

سازی پاسخی به یک پرسش یا مطاراه اسثت،  بدین ورویب، اگر فرض کگید موجه

ریلی ندا ق وا فرض کگثید کثه اسثهدلال بایثد بثه فراوثر از       ق  این صو ت، هیچ ق

 و، بثا ایگکثه همثة    ایثن ای که ق  آن ووافق حاصل شد  است پیش بثروق. از نقطه

شوند، ایگرونثه نیسثت کثه    باو هایِ به طو  کامل موجه به وسیلة قریل ووجیه می

شان نیثاز  کا  فهه ق  قفا  از قیرر مدعیات شگاخهی خوقهمة اقعاهای شگاخهیِ به

به ووجیه قاشهه باشگد. آنها وگها زمانی نیاز به ووجیه قا ند که موجثب مگاقشثه ]و   

پایان  ا کگثا   جدال[ شوند. به محض آنکه با یافهن قضایای مو ق اوفا  مگاقشة بی

سثازی  ووانید بدون ومسک بثه باو هثای پایثه از وسلسثل ق  موجثه     برذا ید، می

پرقاز انسجام، باو ها به جهت نحوة همثاهگری و  ریهگفهة نظاجهگاب کگید، زیرا، به

انسجامشان با یک مگظومه از باو ها، به طو  کامثل، موجثه هسثهگد. بثرای مثثال،      

بیگد، بثه جهثت نحثوة    موجه بوقن این باو  حسی من که چیزی به  نگ قرمز می

کگد که من هگرامی کثه  ای از باو هاست که برای من بیان میانسجامش با مگظومه

وواند بثه آن قرمثز برثوید. ایثن انسثجام      بیگد، وحت چه شرایطی میچیزی  ا می

 (Ibid: 14)شوق. است، نه اسهدلال کرقن یا احهجان که مگههی به ووجیه می
 

                                           
i. Social Context. 
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 بررسی نقدهای لرر بر مبناگروی خطاناپذیر

پس از آنکه به وقریر و وایین رر  از ماگاگروی خطاناپذیر پرقاخهید، نوبثت بثه   

وثر گذشثت، رثر     طو  که پیش سد. همانشکالات وی بر این قیدگا  میبر سی ا

اساس، مثا  قانست، بر این ماگاگروی خطاناپذیر  ا با سه مشکل اساسی مواجه می

 نیز اشکالات خوق بر سخگان وی  ا ق  شکل همین سه اشکال بیان خواهید کرق.
 

توجهی للارر بلاه اقسلااک پاسخ به اشکال نخست لرر: بی

 اورهای پایهمتعدد ب

نرا ند  ق  نقد سخگان رر ، از اشکالات جزئی که ق  لابثلای کلمثات وی بثه    

 کگد.ور بسگد  میخو ق صرف نظر کرق ، وگها به بیان نقدهای اساسیچشد می

هثای احهمثاری   رر  ق  وایین ماگثاگروی خطاناپثذیر ق  بخثش بر سثی گزیگثه     

و « من وجوق قا م»ه جز قو باو  باو های پایه به این نهیجه  سید که هیچ باو ی ب

بثاو  پایثة واقعثی نیسثهگد. وی بثا طثرح       « من باو  قا م که به چیزی بثاو  قا م »

باو های ناظر به افکا  و نیز باو های ناظر به احساسات پایه بثوقن هثیچ یثک از    

اعهقاق نرا ند ، سخگان رر  ق  مقام بر سی مثوا ق  این قو قسهه  ا نیز نپذیرفت. به

 باو های پایه از قو جهت مخدوش است: احهماری

های رر  ق بثا ة باو هثای نثاظر بثه افکثا  ناومثام       نخست آنکه برخی از گفهه

انثد  های وجدانی هسهگد که عاا تباشگد، چراکه یکی از اقسام بدیهیات گزا  می

بیان قیرر، انعکثاس مسثهقید   های حصوری حاکی از علوم حضو ی یا، بهاز گزا  

طو  کلی، قضایایی که علوم حضو ی ما ث اعثد   ق  ظرف ذهن. بهعلوم حضو ی 

کگگد، ق  زمثرة بثدیهیات شثمرق      ا وگها حکایت می -از ذات، افکا  و حالات ما 

ای نیز که رر  پایه بوقن آنها  ا پذیرفت قاخثل ق   شوند. ق  واقع، آن قو گزا  می

 این قسد از قضایای بدیهی هسهگد.
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هثای حضثو ی، یعگثی وفسثیر     و وحلیثل ذهگثی یافهثه    اما آنجا که پای وجزیه

شوق، چراکثه ق   آید، امکان خطا نیز پیدا می)حصوری( علوم حضو ی به میان می

های حصوری این فرض افزون بر وجدانیات برگرفهه از علوم حضو ی، پای گزا  

، 1386زاده، )ر.ک. محمدد حسدین  آید که احهمال خطا قا نثد.  قیرری نیز به میان می

ق  واقع، همة اشکالاوی که رر  ق با ة باو هثای خطاناپثذیر نثاظر بثه      فصل ششم(

های وجدانی حاکی از افکا  مطرح نموق  همری از این قست هسهگد، یعگی گزا  

های وفسیری ناظر به علوم حضو ی هسهگد معلومات حضو ی نیسهگد بلکه گزا  

هثای  آنکه وگها آن قسهه از گثزا   قانید. حاصل که ما نیز آنها  ا بدیهی و پایه نمی

های خطاناپذیر هسهگد که ق  شما  وجثدانیات باشثگد، یعگثی    ناظر به افکا  گزا  

هایی کثه بثه   یابید وگها حکایت کگگد، اما گزا  افکا  ما  ا که به علد حضو ی می

 کگگد ق  زمرة باو های پایه قرا  ندا ند. افزون بر این،نحوی افکا  ما  ا وفسیر می

های ناظر به افکا  ذکر کثرق   ق  موا ق گذشهه، آنچه رر  به عگوان خطای ق  گزا  

های وجثدانی حثاکی از علثوم حضثو ی نیثز نیسثهگد.       است، حهی از سگخ گزا  

واقعیت این است که ق  این موا ق پای یک اسهدلال ق  میان است که یک مقدمة 

زا ة کاذبی است که ق  ذهثن  های وجدانی است اما مقدمة قیرر آن گآن از گزا  

فرق جای گرفهه است. به همین جهت، نهیجة برآمثد  از آن قو مقدمثه نیثز غلثط     

کا  است. جارب است که خوق رر  نیز چگدین با  وعایر اسهگهان  ا ق  این مو ق به

حاصل آنکه باو ها ناظر به افکا  اگر وگها حکایهرر  (see: Ibid: 49,50)برق  است. 

 خطابرقا  نیسهگد. آنها باشگد،

اشکال قوم آن است که رر  ق  بر سی قضایای پایه وگها به قو قسثد یاقشثد ،   

یعگی باو های ناظر به افکا  و باو های ناظر به احساسات ]که ما نیز پایثه بثوقن   
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آنها  ا قاول ندا ید[ اکهفا کرق  است، ق  حاری که موا ق قیرری از بثدیهیات نیثز   

یچ  وی نامی از آنها به میان نیاو ق  اسثت. ایثن باو هثای    هوجوق قا ق که رر  به

پایة مو ق غفلت رر  همان بدیهیات اوریه هسهگد که موا قی از قایل اصل اسهحارة 

وگاقض، اصل هوهویت، بدیهیات مگطق، قضایای حمل اوری و قضایای وحلیلی  ا 

 شوق.شامل می

ه وگها نظثر بثه ماگثاگروی    ور، رر  ق  بر سی مصاقیق باو های پایبه بیان ققیق

وجربی قاشهه است که باو های پایه  ا باو هثای حسثی ]اعثد از حثس ظثاهر و      

انثد غفلثت   قاند، اما از باو های پایة عقلی که ق  ماگاگروی عقلی مطرحباطن[ می

ای چثون اصثل   هثای پایثه  شثگاس از گثزا    نموق  است؛ غافل ماندن یک معرفت

 ی شرفهی است.اسهحاره وگاقض و اصل هوهویت جا

شثوق آنچثه رثر  ق  انههثای بر سثی مثوا ق احهمثال        بدین ورویب،  وشن می

باو های پایه اظها  قاشت، ماگی بر ایگکه احهمال قا ق ق با ة وعثداق ایثن باو هثا    

خطا  فهه باشد و باو های خطاناپذیر پایثه بیشثهر از آن چیثزی باشثگد کثه وی      به

 ماری ق ست بلکه مطابق با واقع است.، احه(Lehrer, 1990: 57)پگداشهه است 
 

پاسخ به اشکال دوک لرر: صعود معرفتی از باورهای پایلاه 

 به غیرپایه به کمک استدلال

نظر از ایگکه وعداق اشکال قوم رر  بر ماگاگروی خطاناپذیر این بوق که با صرف

ث بثر  ووانگد پایة معرفت بشری  ا بگا نهگد   باو های پایه به قد ی ناچیزند که نمی

باز هد ماگثاگروی خطاناپثذیر    -فرض هد که چگین باو هایی وجوق قاشهه باشگد 

قابل قفا  نیست، چراکه  کن قوم این قیدگا ، یعگی ابهگای باو هثای غیرپایثه بثر    

 باو های پایه، مخدوش است.

هثای معرفثت بثه    اعهقاق نرا ند ، سخگان رر  ق با ة ا وقای معرفهثی از پایثه  به
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 یه قسهکد با قو اشکال اساسی مواجه است:باو های غیرپا

اشثکال نخسثت آن اسثت کثه      أ. ناتمامی مبنلااگروی تلییقلای:

 -ماگاگروی ولفیقی ث یعگی ولفیق میان ماگاگروی خطاناپذیر با ماگاگروی خطاپذیر  

معقول نیست، زیرا اگر واقعاً  کن نخسثت ماگثاگروی  ا از ماگثاگروی خطاپثذیر     

 ا خطاپذیر بدانید، چرونه ممکن است  کن قوم  ا از  بریرید، یعگی باو های پایه

ماگاگروی خطاناپذیر بریرید و، ق  نهیجه، معهقد باشید که ووجیه باو های غیرپایه 

رحاظ مگطقی، صد  باو های غیرپایه  ا وضثمین کگثد.   بر اساس باو های پایه، به

که باو هثای  وگها قابل قفا  نیست بلکه از اساس معقول نیست چگین قیدگاهی نه

پایه صدقشان وضمین نشد  باشد با این حال، ووجیهی که بثر اسثاس آنهثا بثرای     

رحاظ مگطقی، صد  باو های غیرپایه  ا وضمین شوق، بهباو های غیرپایه ا ائه می

کگد. به بیان قیرر، چرونه ممکن اسثت بثاو ی کثه خثوقش احهمثال خطثا قا ق       

 !احهمال خطای باو های قیرر  ا مگهفی سازق؟

 ابرت آقی ق  ووویح ماگاگروی خطاپذیر سخگی قا ق که مدعای نرا نثد   ا  

گفهة وی، ماگاگروی خطاپذیر، قسثهکد از سثه جهثت، خطاپثذیر     کگد. بهوأیید می

است که نخسهین آنها خطاپذیری باو های پایه است، اما جهثت قوم خطاپثذیری   

 ,Audi)ه خطاپذیر است. باو های  وبگاست که نهیجة اسهگهان آنها از باو های پای

1993: 211) 
ب. ناتمامی تصویر لرر از ارتقای معرفتی از باورهلاای 

با وجوق اشکال پیشین ما بر عدم معقوریت  :پایه به باورهای غیرپایه

ماگاگروی ولفیقی، ما به حکد ایگکه ق صدق قفا  از ماگاگروی خطاناپثذیر هسثهید   

خ قهید، چراکه اگر اشکال وی ق  ا وقای باید اشکال رر  بر این قیدگا   ا نیز پاس

بثرق، سثدّ  ا    معرفهی ومام باشد، همان طو  که ماگاگروی ولفیقی  ا زیر سؤال می
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 ماگاگروی خطاناپذیر نیز خواهد بوق.

اعهقاق ما، اشکال رر  بر نحوة صعوق از باو های پایه به باو های غیرپایه نیثز  به

ش بثرای ایثن ا وقثای معرفهثی چیثزی جثز       اقعای او، ولاناومام است، چراکه، به

وحویل برقن محهوای باو های غیرپایه به محهثوای باو هثای پایثه از  ا  وحلیثل     

نظریثة وحثویلی   »صثراحت، مقصثوق خثوق  ا از    مگطقی نیست. هر چگثد وی، بثه  

وایین نکرق  است، از سخگانی که، ق  اقامه، ق  بر سی بثا زورین  « رحاظ وحلیلبه

ریات، یعگی پدیدا گروی، بر زبثان  انثد  مگظثو  وی  وشثن     نمونة این قست نظ

 شوق.می

ما نیازی به بر سی وفصیلی این مدعیات ندا ید، زیرا گویا خوق رر  نیز ووجه 

 و، اینقاشهه است که این اشکال وی بر همة وقریرهای ماگاگروی وا ق نیست، از

 کا  برق:به ا « اغلب»ق  بیان خوق جانب احهیاط  ا فرونرذاشهه، قید 
بندی یک مبناگروی ت فیقی[ اغ دز بده   این تلاش ]یننی تلاش برای ص،ر 

کند که محتد،ای  لحاظ تح یل انیامیده است که تأکید مین، ی نظری  تح،ی ی به

ت،ان از راه تح یل منطقی به محت،ای باورهای پایه کاهش باورهای غیرپایه را می

 (Lehrer, 1990: 57)داد. 

هوان یک ماگثاگروی سثاخهه و پرقاخهثه کثرق کثه از آنچثه رثر         بسا بپس، چه

شثوق کثه   وثر مثی  امان باشد. این امر وقهی پر نثگ  خواند ق می« وحویل وحلیلی»

ای که گرفها  این ووجه قاشهه باشید آنچه رر  به عگوان یکی از نظریات ماگاگروانه

ان خا ن که هی مربوط به جهاشکال است مطرح نموق  پدیدا گروی است، قیدگا

 با ماگاگروی وجربی ا وااط قا ق. با این وجوق، همان طو  که گذشثت، ماگثاگرویِ  

های عقلی مو ق قفا  فیلسوفان اسلامی ماگاگروی عقلی است که بر شاروقة گزا  

 گیرق.خطاناپذیر شکل می
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بر این اساس، ما، بدون آنکه نیاز به بر سی وفصیلی مدعیات رر  قاشهه باشید، 

سثازی  کگید از مگظر اندیشمگدان اسثلامی معیثا  صثد  و مثلاک موجثه     میاعلام 

هثای نظثری   های نظری ا جا  آنها به بدیهیات است و  ا  قسهیابی به گزا  گزا  

وعایثر فلسثفه   معرفهی از بدیهیات به نظریثات یثا، بثه    اسهدلال است. پس، صعوقِ

گیثرق. بثه همثین    مثی های نظری از طریق اسهدلال انجثام  اسلامی، اکهساب گزا  

های اسهدلال و اعهاا  آنهثا ق  مگطثق   جهت است که مااحثی وفصیلی ق با ة شیو 

 اسلامی مطرح شد  است.
 

پاسخ به اشکال سوک لرر: ناتمامی پاسخ لرر بلاه اسلاتدلال 

 مبناگرایای از راه تسلسو و دور

ا   ا پیش از این قیدید که رر  اسهدلال ماگاگرایان بر رزوم پذیرش ایثن قیثدگ  

مطرح نموق ، با اذعان به اهمیت بسزای آن ق صدق پاسثخ از آن برآمثد. خلاصثه    

 اسهدلال این بوق:

ناچثا  بثه وسلسثل    سازی همة باو هثا بثه  اگر برخی باو ها پایه نااشگد، موجه

شوق. پس، برخی باو های پایثه بایثد وجثوق    نامهگاهی یا اسهدلال قو ی مگههی می

 باید از ماگاگروی قفا  کگید.قاشهه باشگد و، ق  نهیجه، 

سازی پاسخ رر  به این اسهدلال آن بوق که هیچ ورو وی ندا ق که فرایگد موجه

کا  فهثه ق  آن ووجیثهْ خوقشثان    وا آنجا پیش  وق که همة اقعاهای شثگاخهی بثه  

سازی  ا ق  یثک سثیا  اجهمثاعی ق  نظثر بریثرید،      موجه باشگد، زیرا اگر موجه

اخهی وگها وا جایی باید پیش  وق که یک مدعای شگاخهی سازی اقعاهای شگموجه

 مو ق مگاقشه باشد.

اعهقاق نرا ند  ناومام است؛ نخست آنکه رر  ق  موا قی مثل ایگجا این پاسخ بهاما 

جای آنکه قاشهن قریل برای خوق شثخ   چرخش فکری قاشهه، حقیقت ووجیه  ا، به
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حسثاب آو ق  اسثت. امثا اشثکال     بل بهفاعلِ شگاخت بداند، ا ائة قریل برای طرف مقا

ووانثد عامثل   قوم بر سخن رر  آن است که صرف ووافق بر یک بثاو  یثا گثزا   نمثی    

فرض گرفهثه  ووجیه آن باشد. آیا صرف ایگکه یک فرق و طرف مقابلش باو ی  ا پیش

 وواند به معگای وحقق شرط سوم شگاخت ق با ة آن باشد.باشگد، می

ه رر  گفت: اگر همان فرقی که با شما بر سثر گثزا     ووان باز سوی قیرر، می

ووافق قا ق از نظر خوق برگرقق، یا فرق قیرری پیدا شوق کثه گثزا ة   « ارف»یا باو  

سثازی بثاو  خثوق    ورقید، شما باید ق صثدق موجثه  ارف  ا قاول نداشهه باشد، بی

کجثا   سثازی  ا وثا  شوق که فرایگد موجثه شما سؤال میاز برآیید. ق  این صو ت، 

قهید؟ اگر برویید وا جایی که به یک باو  مو ق ووافق قست یثابید اقامثه   اقامه می

شوق. پس، از آنجثا کثه صثرف ووافثق     قهید، اشکال رزوم وسلسل قوبا   زند  می

حثل  فرض گرفهن یک باو  به معگثای موجثه بثوقن آن نیسثت،  ا     طرفین و پیش

 ن  ا ندا ق.مو ق اقعای رر  ووان پاسخ به اشکال ماگاگرایا
 

 گیرینتیجه

از سوی کی  رر  بر ماگثاگروی ق  ووجیثه ث چثه اشثکال ماگثی بثر          مطرحاشکالات 

محدوقیت باو های پایه و چه اشکال ناظر به صعوق معرفهی از باو های پایه بثه باو هثای   

کثه   - سد  یشة ایگرونه اشثکالات  نظر مییک، بر این قیدگا  وا ق نیست. به، هیچ- وبگا 

هثای نثوین ق  سثاخها  معرفثت و ووجیثه،      گرقانی از ماگاگروی و طرح قیدگا ب  ویسا

وعف وقریر  ایج از ماگاگروی سثگهی   -گروی، شد  است گروی و وثاقتهمچون انسجام

 گرا، است.ویژ  ماگاگروی وجربهق  فلسفه غرب، به

اکه، از سویی، ق  قو  است، چراما ماگاگروی  ایج ق  فلسفه اسلامی از این اشکالات به

آیثد. کثه بثدیهیات اوریثه هثیچ      حوزة باو های پایه، مس لة بدیهیات اوریه و ثانویه پیش می
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احهمال خطا ندا ند و، از سوی قیرر، ق  نحوة صعوق از بدیهیات به نظریات، بح  اقسثام  

 فیعثی  آید که از آن میان برهان با ووجه به نهیجة یقیگثی آن از جایرثا    اسهدلال به میان می

 برخو قا  است.
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